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  احمد كريمي حكاّك

  ها اندر رسالت رسانه

  

تـرين   اي يكـي از برجسـته   كتابي است كه براساس زندگي، روزگار و كـار و بـار حرفـه    اميد و آزادي: ايرج گرگين

 ـ      گران رسانه گويندگان و مصاحبه رن گذشـته تـدوين شـده اسـت، و     هـاي شـنيداري و ديـداري ايـران در نـيم ق

موجـود كتبـي و    ايي گرگين از ميان انبوهي از مـواد مندرجات كتاب را به راهنم، نديانآن، ماندانا ز كنندة تدوين

 ـ   بي. و متون گزيده را به ترتيبي معقول و منطقي در كتاب جا داده است ،سمعي بصري برگزيده د ترديـد اگـر تعه

يافـت و   ي نمـي لّاين كتاب مجال تج ،بود نمي ت و پشتكار ناشرمسئولي و نيز حسكوشي زنديان،  اي و سخت حرفه

بـود كـه اكنـون     تر و نارساتر از آن مـي  هايي همچون راديو و تلويزيون بسي ناكامل ي از تاريخ رسانههاي مهم فصل

  .هست

هـا و   و نگفتـه  ها ها، ميان گفته ها و گفته ت ميان انديشه و آرمان، ميان گفتنيشايد بتوان گفت هر كتابي پلي اس

سـير   ايـن گـذاريم، در   به جا مـي  "ناآمدگان"ها كه ناگزير براي  ايم و آن همه ردهو ك هو گفت ميان آنچه انديشيده

اي كه هنوز، حتي پس از دويسـت   حرفه ةدهند گنج شايگاني است بازتاب اميد و آزادي :ايرج گرگينامان زمان  بي

حـرف و  "در امـواج  ش ا مردي كه كـار و زنـدگي   روست، و دربارة ت روبهايران با بحران هوي امعةسال حضور در ج

  . زد با مخاطبش موج مي "بي اين هر سه"زدني  گرفت و در دلش آرزوي دم شكل مي "صوت و گفت

حـرف و  «: كند، با استعانت از مولوي آنجا كه گفـت  كتاب به اين دوگانگي اشاره مي "گفتار پيش"گرگين خود در 

گويد يـا چـه    ميدانست چه  مولانا مي«: گويد او مي» .اين هر سه با تو دم زنم  تا كه بي/ صوت و گفت را برهم زنم

زمـان ابـزار و    مانند من كه حرف و صـوت و گفـت هـم    و اين را كسي! حرف و صوت و گفت بي دم زدن: آرزو دارد

  :گويد آنگاه گرگين، به اندك تأملي مي ».كند اش بوده است، درك مي اي روح كار و زندگي حرفه

هايشان بوده است، چرا كـه نخسـت    ها بسيار بيش از گفته ، در بيشتر دورانهاي بيشتر مردمان شايد ناگفته

هـاي   بايد كسي را يافت كه بشود با او دم زد، و عمر فرصت كوتاهي است براي يافتن چنان كسي، و ناگفته

آنكه حتـي بـه صـوت      شود، بي به خاك سپرده شود در دل دفن مي جسمشانكه  بيشتر آدميان پيش از آن

  ).]كتاب 9صفحه [، ص يك "گفتار پيش"( »!ده باشدتبديل ش
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دو مفهوم، دو رسانه كه اندك زمـاني بـود، و دو واژه    هست؛ "اميد و آزادي"گرگين ديگر در ميان ما نيست، ولي 

حرف "آيند تا  بخش كار و روزگار بسياراني باشد كه بر آن برمي تواند الهام اي دور مي كه از حضور غايب او تا آينده

اي ديگـر   اي و دغدغـه  گفتار كوتاه گرگين اشارتي به دقيقـه  پيش. گره زنند "معنا و مفهوم"را به  "وت و گفتو ص

وجودشان به هـر گونـه و هـر انـدازه در دوران حيـات      "داند كه  كساني مي ةنويسي را بايست نامه او زندگي. نيز دارد

  :گويد مي ؛داند ، و او خود را از آنان نمي"خود اثرگذار بوده است

ز گزند زمان ها و نوارهاي صوتي رهيده ا ها و نوشته براي گردآوردن اين كتاب، نزديك سه سال، ميان خاطره

 ـ  ديگر، گشته ي باره و هزار مسألههاي چند جايي و جابه نگـارش را تغييـر    ي ي كـار و شـيوه  ام، بارها طـرح كل

 ي دهـه تـاريكي از هـيچ    ي وشـه ن هـيچ گ ام كه خـاطرات شخصـي م ـ   ام، و هر بار به اين نتيجه رسيده داده

، ص "گفتـار  پـيش "( .در نهايت از نوشتن خاطرات جز يك مختصر، گذشـتم  و كند، اي را روشن نمي گذشته

  ).]كتاب 10ي  صفحه[دو 

و  "خودنمـائي "اهـي  و رد سـر  اي را بـر  كه يك شخصـيت حرفـه   يئجاب ن ترديدهايچني در ميانة ت،جاس در اين

ماندانا زنديان در آغاز گفـت  . شود كتاب كارساز مي كنندة انديشي تدوين ، كه چارهبينيم ميسرگردان  "روشنگري"

گويـد كـه بـا توجـه بـه       گيرد خطـاب بـه گـرگين مـي     و شنود مفصلي كه بيش از صد صفحه از كتاب را در برمي

سشـي را  اي، پر گفتن از دانـش، تجربـه و خـاطرات حرفـه     حساسيت او در خصوص سودمند بودن يا نبودن سخن

مـتن آن پرسـش   . آشنايان خود فرسـتاده اسـت   از گروهي براي emailتنظيم كرده و با پست الكترونيكي، يعني 

ي تأسيس و پيشرفت خود را در داخـل و خـارج    تاريخچه بتواند/ تلويزيون ايران بخواهدو اگر راديو «: چنين است

ن سانسور براي شما تعريف كند، و اگر شما بتوانيـد  ه است، بدواز كشور، از زبان يك راوي، كه خود داناي كل قص

بخشي از اين قصهايي فكـر   خواهيد از راوي بپرسيد، بيشتر به چه پرسش ه، هر چه ميه باشيد و در هر كجاي قص

تيـزبين كتـاب    حقيقتـي را بـر گردآورنـدة    ،پاسخ به اين پرسش نسبتاً پيچيده ولـي بسـيار مهـم    »خواهيد كرد؟

حقيقت اين است كه تـاريخ راديـو   «: م او خطاب به ايرج گرگين مطلب به اين صورت آمده استدر كلا. گشايد مي

و چنين اسـت كـه گـرگين بـه تـدوين       ،)26ص ( »شود بدون ياد ايرج گرگين مرور كرد مينو تلويزيون ايران را 

بسـيار مهـم و   هايي از زنـدگي گـرگين، گفـت و شـنودي      گيرد كه طرح دهد، و كتابي شكل مي كتاب رضايت مي

هـا و   نيرااي از گفتارها، سخن ايران، گزيده خي راديو و تلويزيون در ايران و خارج ازيسير تار سخت خواندني دربارة

هاي او با سرآمدان تاريخ جهان، چهار بخش اصلي آن را  هايي از مصاحبه او و نيز بخش هاي منتشر نشدة يادداشت

  . دهند تشكيل مي
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چندين موضوع مربوط بـه دو   ،ودش ل ميان زنديان و گرگين روشن ميگفت و شنود مفص در ميان حقايقي كه در

هـا مطلـب مربـوط بـه تأسـيس و تكـوين        يكي از ايـن . ت تاريخي استراستي حائز اهميراديو و تلويزيون ب رسانة

 -راديو تهـران "باطات اندركاران امور ارت زنديان، بسياري از كارشناسان و دست به گفتة. در راديوست "دوم برنامة"

گـرگين مطـرح    او بـا  اي كه پرسش دوگانه. دانند مي "هاي ايران آغازگر فصلي تازه در تاريخ رسانه"را  "دوم برنامة

هنـر و دانـش و اخـلاق و     به معنـاي گنجينـة  "كند اين است كه آيا اين برنامه تلاشي بود براي ارتقاء فرهنگ  مي

بتواند با آن  "فرهنگ عمومي"هتمام را در قالب زبان ساده و روان ارائه كرد تا ، و آيا گرگين آگاهانه اين ا"معرفت

  :گويد او مي سخت درخور تأمل است، پاسخ گرگين به اين پرسش. رشد كند ،ارتباط برقرار كرده

م ا بنابراين هميشه معتقد بـه ايـن بـوده   ... فهمند سوادند و يا نمي ي مردم بي ام كه توده من هرگز فكر نكرده

يـان  كه دنبـال م  انداز فرهنگ بالا برد، نه اين شمها بايد فرهنگي باشد و طرز فكر مردم را بايد از چ كه برنامه

  )32-33ص ( .ت كردت را فداي كمييعني نبايد كيفي. ترين آنها رفت تا مثلاً مخاطب بيشتري داشت مايه

بينـيم   العـين مـي   چرا كه بـه رأي . حده نهفته استمتّلي براي ما ايرانيان مقيم ايالات قابل تأم در اين سخن نكتة

ريت نزديك بـه تمـامي   ها موجب شده است كه اكثّ چگونه در اين كشور بسيار پيشرفته نياز مالي بسياري از رسانه

  گان برايشان مطرح نيست، و بـه گفتـة  اي جز تعداد شنوندگان يا بينند وسيع بدل شوند كه دغدغهبرهوتي آنها به 

  .شان جلب كنند گردند تا آنها را به سيما و صداي رسانه هاي هر چه بيشتر مي ها و گوش ر پي چشمخودشان د

 به ميزان و حـد و حـدود رابطـة   تلويزيون ايران با آن دست در گريبان بود مربوط و موضوع مهم ديگري كه راديو 

اي كـه بـه سـرعت در     ت، در جامعـه شان با دستگاه دولت و حكوم ـ تعامل دائمي و يطتعاد در وش ها مي اين رسانه

مسـائل را چگونـه مـنعكس    كـه  شـد   در پاسخ به اين پرسش كه آيا به شما تحميـل مـي  . حال دگرگون شدن بود

 كنـد كـه در شـيوة    عين حال اذعـان مـي   ولي در ».ي مناسبي نباشد شايد تحميل كلمه«: گويد كنيد؟ گرگين مي

چريكـي در   گيـري مبـارزة   به ويژه پس از شكل شد، ي ميتلقّ "تي كشورمسائل امني"پوشش خبري دادن به آنچه 

سازمان راديو و تلويزيون از خود اختيار و مطلبـي نداشـت كـه    «هاي بحراني پيش از انقلاب  شهرها و نيز در سال

هاي مربـوط بـه ايـن     مطالب و گزارش ي كننده ور بودند كه منبع و ارائهبگويد، بلكه مراجع اطلاعاتي و امنيتي كش

كشـد كـه بهتـر اسـت      اه مطلب جالب و درخور تأمل ديگري را پيش ميآنگ). 44ص ( »رفتند سائل به شمار ميم

  :تفصيل آن را از زبان خود او بشنويم

تثبيت شده در تمام  ضمني وهاي مربوط به دربار، در راديو و تلويزيون، نوعي قرارداد  ي گزارش در زمينه

خانـدان  عبارت بود از احترام نهادن به مقام سـلطنت، ملكـه و    شد، كه دوران حكومت گذشته رعايت مي
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آميـز بيابـد، و در زمـان      هاي افـراط  گويي ي تملق ممكن بود در زماني، جنبه سلطنتي، اين احترام نهادن

از  -ليگير تفضّ ـبه خـاطر دارم زمـاني كـه مرحـوم جهـان     . تري داشته باشد تر و معقول ديگر لحن مناسب

دسـتور داد در خبرهـاي راديـو، القـاب      ،وزير اطلاعات شـد  -1330تا  1320يها ام دههننگاران ب روزنامه

بـه پيشـگاه مبـارك اعليحضـرت همـايون شاهنشـاه آريـامهر        ... "اضافي شاه ذكر نشود و مثلاً به جـاي  

  ".به حضور پادشاه رسيد... ": ، به سادگي گفته شود"شرفياب شد

كنـيم كـه در آن    شـاهده مـي  و دقيقي را از تعامل فرهنگ و رسـانه م مشخص  جا نمونة ون نيك بنگريم، در اينچ

آنكه حكومـت يـا دسـتگاه     بي. كشانند گذاري را به چاپلوسي مي كار حرمت ،"فرهنگ ايران"كساني، اي بسا به نام 

ي در بينيم اين گرايش، نيم قرن بعد، يعن ـ جاست كه مي و در اين. داشته باشد يها نقش گويي امنيتي در اين گزافه

اي كه كساني رهبر كنوني جمهوري اسـلامي را   دوران حاضر نيز ادامه يافته و بلكه تشديد هم شده است، به گونه

عـادات نيـز متصـف     وارقبه انواع القاب چاپلوسانه و حتي اعمـال و كرامـات خ ـ  خوانند، بلكه  مي "ممعظّ"نه تنها 

 قائـل ديپلماتيـك در جهـان    بيـت شـدة  تبارهـاي تث كنند، يا مردك نامحترمي را كه كمترين حرمتي براي اع مي

نامند و شايد اين كارها را بخشي از فرهنگ اسلامي و ايراني خـويش   مي "جمهور محترم و محبوب رئيس"نيست 

  . آورند به شمار مي

هـاي   وظـايف و مسـئوليت   پرمايه در پاسخ بـه پرسشـي دربـارة   و سرانجام، در واپسين صفحات اين گفت و شنود 

هـاي ايرانـي    گوش رسـانه  كشد كه اي كاش تا ابد آويزة مي ران، مطلبي را پيشهاي فارسي زبان خارج از اي رسانه

ي مهاجر را كـه بخـش كـوچكي از     نبايد جامعه«: گويد او ابتدا مي. دريغ كه نشده است و خارج از كشور شده بود،

ا آشـن  در زمينـة هـا   كند كـه ايـن رسـانه    ، و بر اين اساس توصيه مي»اه گرفتاشتب "ملت ايران"اند، با  مردم ايران

 ـ  "پلوراليسـم "و  "مردم سالاري": اجتماعي مهم اين عصر دن مخاطبان خود با دو روش و فلسفةكر ي نقـش مهم

  ».چشم بدوزند ي نوايفا كنند و به جاي نگاه كردن دائم به گذشته، به آينده و دنيا

هـاي   كـار رسـانه   ه اي كـاش هـم از ابتـدا در سـرلوحة    گويد ك اي از حسرت و آرزو سخني مي هآميزآنگاه گويي با 

  :گرفت فارسي زبان خارج از ايران قرار مي

تـرين عامـل    بـه عنـوان مهـم    آن از ت فرهنگي ايرانيان، گسترش زبان فارسي، و پاسـداري پرداختن به هوي

مـن  . ها باشـد  ي خطير ديگر اين رسانه وظيفه دواند تو ي مهاجر مي ت در ميان جامعهآن هوي حفظ و بقاي

  .ام به اين اصول عمل كنم ي كه به عهده گرفتهيها تام در مسئولي هميشه كوشيده
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هاي ديداري و شنيداري ايراني در خارج از ايران در چارچوب اعتقادات خـويش   متأسفانه گرچه اغلب رسانه

هـاي   هـا و نگرانـي   ي رنج دهنده شان و بازتاب حقوق هموطنان چنان كه در باورشان بوده خود را مدافع و آن

اند، در اين باره يعني حفظ زبان و دسـتكم لطمـه نـزدن و     آنها دانسته و به آن از ديدگاه خويش عمل كرده

  ).129-130ص ( .اند مبالاتي را گاه به حد كمال رسانده اند، بلكه بي آن، نه تنها گامي برنداشته لودننيا

، يعني شناختن جايگاه خـويش بـه عنـوان    را هاي ايراني خارج از ايران رسانه هر دو سوية وظيفةهرگاه  راستيبه 

در نظـر آوريـم    ،آنزبان فارسـي در خـارج از مرزهـاي تـاريخي       مهاجر ايراني و پاسداران بالقوة ةنمايندگان جامع

ت بزرگـي اسـت   مسئولي ذهني و حس خواهيم ديد كه حسرت نهفته در سخن گرگين تا چه اندازه گوياي اعتدال

 هـاي امـروز را نيـز در    ديگر موضـوع رسـانه   ين اعتدال و انصاف ذاتي او سويةهم. كرد حس مي موردكه او در اين 

  فروتنانـه  شود، پاسخ هاي راديو و تلويزيون داخل كشور جويا مي برنامه نجا كه زنديان نظر او را دربارةآ. گيرد برمي

هاي دولتـي جمهـوري اسـلامي     به نظر او راديو و تلويزيون. بخش او گوياي اين مطلب است يو در عين حال آگاه

 هـايي كـه سـليقة    و خبرهـا، محـدوديت   هـا  به برنامـه  "ايدئولوژي" ناپذير صرف نظر از تزريق مداوم و وقفه" ايران

دهنـد و   زم و منطقي را نمـي ع لاگونه تنو كنند، مجال رعايت هيچ سازي تحميل مي فرهنگي و فكر حاكم بر برنامه

وگوي صـد   گفت اي كه دربارة انجام واپسين نكتهو سر ).131ص(» .شوند چه بسا سبب انزجار بيننده و شنونده مي

گفـت و  "ب اتوان گفت اين است كـه در آن مـوازين و معيارهـايي را در آد    اي زنديان با گرگين مي و هفت صفحه

  .گري است مصاحبه در بالاترين سطوح حرفةتدريس   توان مشاهده كرد كه شايستة مي "ودشن

آيند نيز هر يك به جاي خود گوياي ژرفا و پهناي كار گرگين اسـت، و هـر    وگو مي اين گفت از پيهايي كه  بخش

نماياننـد، و از سـوي    اش باز مي اش و در بطن و متن حرفه يك در حد خود از يك سو اهميت حضور او را در زمانه

و در ميـان  . ها و مقالات راديويي و تلويزيوني براي ثبـت در تـاريخ   توانند بود از مصاحبه خوبي مي هاي ديگر نمونه

 ـ -گرگين با  دانم، هشت مصاحبة من كه خود را پژوهندة ادب فارسي مي  ها، از ديدگاه اين برخـي از   -ا دربـارة و ي

 ز اين ميـان چهـار مصـاحبة   ا. هاست تن اهميز بالاتريحائ -وهاي ادبيات ايران در دوران حيات ا ن چهرهينامدارتر

آبـادي   محمود دولت ،)درباره صادق هدايت(ادب معاصر، يعني احمد شاملو، بزرگ علوي  تك نفرة او با چهار چهرة

توان نام برد كه در نخستين آنها بيژن مفيد نيز حضـور و شـركت    مي نادرپور راو چهار مصاحبه با  و فروغ فرخزاد،

ثالـث   ، به مرور در كار و روزگار نصرت رحماني، فريدون مشـيري و مهـدي اخـوان   پورديگر نادر ةسه مصاحب. ددار

دانـيم   ها در عـين حـال كـه مـي     در اين مصاحبه. خود خواندني و ماندني است اختصاص يافته كه هر يك در حد

توان مشاهده كرد كه نه  را مي نظر مردي روح اعتدال و دقت است، اي نبوده گرگين در مقولات ادبي صاحب داعيه
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دانـد كـه افكـار و آثـار و      سخن آورد، بلكه خوب ميسر بايد صاحب نظري را بر  توان و مي داند چگونه مي تنها مي

انتهـا خواهـد    پايان كه براي هميشه باز و بـي  اي است در قضاوتي بي سخنان و نوشتار هر صاحب نظري تك جمله

  .است كه در گفتار و آثار ديگران ادامه خواهد يافت ماند، و تاريخ همچنان داستان ناتمامي

شود كه گرگين تـا چـه انـدازه     مرا به اين آگاهي رهنمون مي اميد و آزادي: ايرج گرگينمروري مختصر در كتاب 

گرا همواره هر  دالاعت كه او چگونه با روحيه و روية شناخت، نهادهايي همچون راديو و تلويزيون را ميكاركردهاي 

نشاند، كه او چه سـان   اي از ترازوي انصاف مي هكشاند و در كفّ هاي مركزي آن مي مياني و نكته ةي را به نقطسخن

به آرمان آزادي اميد داشت و اميدوار از اين جهان  -فشاني توان گفت با جان شايد حتي مي -كوشي و با چه سخت

گفتـار خـود، از آرزوي مولـوي سـخن      ، در پيشاين نوشته را هم با اين سخن آغاز كردم كه گرگين. چشم بربست

اجـازه   ؛هـا بـا آدميـان سـخن بگويـد      نياز از آن را بر هم زند و بي "رف و صوت و گفتح"خواست  گويد كه مي مي

هاي پايان داستان معـروف   گرگين در نزديكي بيت مورد اشارة. رزو به پايان برمهمين آ گشتي بهبازدهيد آن را با 

ظاهري طـوطي  در دفتر اول مثنوي مندرج آمده و بخشي از دريغاگويي بازرگان بر مرگ  "ندبازرگان و طوطي ه"

  :شنود سخن خويش است، آنگاه كه خبر مرگ طوطي هند را از دهان بازرگان مي خوش

  كان طوطي چه كرد  چون شنيد آن مرغ

 پس بلرزيد اوفتاد و گشت سرد

   خواجه چون ديدش فتاده همچنين

 را بر زمين بر جهيد و زد كله

حنين خوب خوش گفت اي طوطي   

 اين چه بودت اين چرا گشتي چنين

   الحان من اي دريغا مرغ خوش

 راح روح و روضه و ريحان من

  اي دريغا مرغ كارزان يافتم

 زود روي از روي او بر تافتم

  ا اي زبان تو بس زياني بر ور

  تو را  ي گويا چه گويم منئچون تو

  

ي خويش و چشمي ديگر نگران  ي خوش سخن ظاهراً مردهچشمي بر طوط ،ست كه بازرگاناي ا نهو بر چنين زمي

حـرف و صـوت و   "نيـاز از   توانسـت بـي   كـاش مـي   كند كه اي آرزو مي ،مسئوليت خويش در مرگي چنين اسفناك
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طـوطي،   انـدوهناك، كـه   يجاست، پس از اين دريغاسرايي ناشي از آگاه شدن و در اين. با عالم و آدم دم زند "گفت

  :آيد اندازد، به پرواز درمي ن ميپس از آن كه بازرگان او را از قفس بيرو

  

  بعد از آنش از قفس بيرون فكند

  يد تا شاخ بلندطوطيك پرّ

  طوطي مرده چنان پرواز كرد

  كĤفتاب شرق تركي تاز كرد

  خواجه حيران گشت اندر كار مرغ

 خبر ناگه بديد اسرار مرغ بي

  عندليب روي بالا كرد و گفت اي

  از بيان حال خودمان ده نصيب

  

گويـد در ايـن موضـوع كـه چگونـه دريافتـه اسـت         در پاسخ به اين تقاضاي واپسين بازرگان، طوطي سخناني مي

حـرف و صـوت و   "نـه در  . آيـد   دلپذير كه ديگران را خـوش  يآزاديش در گرو خاموشي است و نه در سخن گفتن

  :گويد است كه در آن طوطي چنين مي يرازمولوي ف "حرف و صوت و گفت"در  و ."گفت

  باشي مرغكانت برچنند  دانه

  باشي كودكانت بركنند  غنچه

  دانه پنهان كن بكلي دام شو

  ام شوغنچه پنهان كن گياه ب

  

كه بـر شـاخ بلنـدي بـر      ،اتوان با چشم جان او را ديد، ام مي. تواند باشد ايرج گرگين ديگر در ميان ما نيست، نمي

بيند كه اميد هسـت و   اره نشسته است، و ميبه نظّ) كند فرقي نمي(آنجلس يا پراگ يا واشنگتن  يا لوس فراز تهران

و نيـز   .اندك اسـت  گيرمخواهي هست، و خدمت هست و فرصت هست،  كوشي هست و نيك آزادي هست، سخت

بيند كه تصوير او، اثـر   و مي ي يافته است،بيند كه اين همه در كتابي كه به نام و ياد او شكل گرفته مجال تجلّ مي

رنـگ   مـن در قلـم سـياه   . بخش صفحات آغازين و پاياني كتاب است نقاش شهير ايراني حسام ابريشمي، آذين مقل

او بـه  اي از اميـدي كـه    مانـده  بينم، گواه اندك بودن مجال زندگي و در لبخند گـرگين تـه   حسام اندوهي آرام مي

بيـنم كـه در    ز او بر سر دو مطلب آغازين كتاب نقش بسته دو سـخن مـي  كه ا ورديمن در دو گفتا. آزادي داشت
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. او باشـند  بـران تواننـد ميـراث    كه مـي  ناآمدگانيبه ما بازماندگان ميراث او و  اوست  شي از واپسين كلامخيالم نق

د گزين ـبر شدانسان اگر بتواند راه و كاري نزديك به تمايـل و آرزو و اسـتعدا  «: گويد يكي به سادگي و روشني مي

كند كه زندگي او را  اره ميتي اشو ديگري، گويي به تأكيد و تفصيلي بيشتر به وظيفه و مسئولي» .خوشبخت است

ي  ام كـه وظيفـه   من هميشه معتقد بـوده «: آغاز در جانش ريشه داشته است ازرد، و به باوري كه گويي هم پيش ب

تـرين شـكل و    تـرين و شايسـته   مفيد است، بـه درسـت  خوب و  آن چه را كهي ارتباط جمعي اين است كه  وسيله

هاي مردم نياز و شايستگي دانستن، آگاه شدن و آشـنا شـدن بـا     ام كه توده شيوه به جامعه ارائه دهد و باور داشته

  ».ها را دارند بهترين

ن مقيم غربت، تبريك را بايد به ايران و ايرانيان و به ويژه به جامعه ايرانيا اميد و آزادي: ايرج گرگينحضور كتاب 

كتـاب در كلامـي    گفتـار  در پيش ها در دل پرورده بود و او خود سال اي شمرد از اميدي كه گفت و شاهد و نشانه

ايرج عزيز، با نشر اين . »باشد "رفتن از خويش فرا"براي  ياميدوارم كه نوشتن«: تبس موجز چنين بيان كرده اس

گـر   اي نظـاره  ق آرمان آزادي را نيز از شاخ بلندي كه بر آن نشسـته حقّكتاب اميدت به ثمر رسيده است، باش تا ت

  .باشي


